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   محمدنبي تولايي دكترـعليرضا مظفري دكتر 

   زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامياستادياردانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه ـ 
  واحد اروميه

  چكيده

 به روايـت ماجراهـاي قهرمـان جنـگ تـروا يعنـي اولـيس و حكايـت             اوديسههومر در حماسة    
در ايـن   .  پرداختـه اسـت    ،زادگـاهش هاي او به هنگام بازگشت از آن نبرد به سـوي             سرگشتگي

دريـغ آتنـا از اولـيس     هاي بـي   حمايت،كند روايت آنچه بيشتر نظر خواننده را به خود جلب مي         
يـابي بـه علـل       علت اساسي ايـن همـه حمايـت آتنـا از اولـيس چيـست؟ بـراي دسـت                  . است

 ـ  . توان چندين احتمال را طرح كرد      هاي آن زن ايزد از اوليس، مي       حمايت ار نخـست   در اين گفت
از منظـر نخـست، بـا       . ايـم  شناختي و سپس به طرح علل فلـسفي پرداختـه          يابي اسطوره  به علت 

 و خود اوليس بـا هفائيـستوس ايـزد آتـش            ، همسر اوليس  ،هايي كه ميان آتنا و پنلوپ      همانندي
چنين تصور كرد كـه آتنـا بـا حمايـت از اولـيس نمودگـار زمينـي                  توان   ميزميني حاكم است،    

از منظـر دوم، بـا      . خواهد وفاداري و دلدادگي خود را بـه هفائيـستوس برسـاند            ميهفائيستوس  
عنايت به اينكه آتنا براي مردم يونان، ايزد عقل و دانايي است و اوليس نيز همواره به خردمندي  

چنان پنداشت كه حمايت آتنا از اولـيس ، نمـودِ روايـي             توان   مي؛  استتوصيف وستايش شده    
  . كل و آسماني از عقل زميني و جزوي بشري باشدحمايت و تأييد عقل

  

  .آتنا، اوليس، هومر، اوديسه، هفائيستوس :ها كليدواژه

  

  22/1/90: تاريخ دريافت مقاله
  30/8/90: تاريخ پذيرش مقاله
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  مقدمه

 ارائـة نمونـه و      ، كـه دارد   گونـاگوني هر روايـت اسـاطيري در كنـار كاركردهـاي           
از ايـن رو    . الگوهاي رفتاري، بـراي باورمنـدانش را در كـانون توجـه خـود دارد              

توان گفت كه هر روايت اساطيري، نمونة ازلي رفتارهـاي سپـسين باورمنـدان               مي
توان به تعـدادي روايـت        مي ي يادشده ها  در ميان روايت   ،با اين وجود  . خود است 

هـاي ثـانوي بـوده     روايـت  پيدايش أنخستين و ازلي نيز دست يافت كه خود  منش   
 روايت اساطيري گرشاسب،    ،هاي اساطيري ما ايرانيان    گونه كه در روايت    است؛ آن 

هـاي ديگـر اسـاطيري       ها و شخـصيت     پيدايش روايت  أ، منش )1(كيومرث و ضحاك  
 معمولاً بنا بـه      يادشده، هاي ازليِ  روايتكه  است  اين  توجه    جالب  نكتة .بوده است 

هـاي    اما ياد و خاطرة خود را در روايتشود، اموش ميديرينگي خود رفته رفته فر   
نمونة بسيار جالب و در عين حال بسيار پيچيدة بقاي          . گذارد سپسين به يادگار مي   

هايي از روايت ازليِ عشقِ آتنا و        هاي سپسين ، ظهور جلوه     روايت ازلي در روايت   
مانـدگار  هفائستيوس در قالب روايت اساطيري عشق اوليس و پنلوپ در حماسة            

  .هومر استاوديسة 
شايد شما نيز هنگام خواندن اين اثر، به اين مسئله انديـشيده باشـيد كـه چـرا                  

را  را گرفتـه و او     3»اوليس«بيشتر جانب    2»تروا«در ميان جمع دلاوران نبرد       1»آتنا«
مند ساخته است؟ آيا او براي اين        از ياري خود بهره    4»ايتاك«تا رسيدن به موطنش     

اند؟ يا كار خاصي از او       كه ديگران نكرده  هديه كرده است    قرباني شگرفي   زن ايزد   
 رقابت ديرينـي    تنهاسر زده است كه موجب جلب توجه آتنا به وي شده است؟يا             

 شـايان   ،و آتنا برقرار بود، اوليس را كه مغضوبِ پوزئيـدن بـوده            5كه ميان پوزئيدن  
حتمـال ديگـر كـه هـر كـدام       دريغ آتنا قرار داده است؟ و چندين ا        هاي بي  حمايت

_____________________________________________________________ 
1. Athena   2. troie   3 Ulysse-Odysseus 
 
 

4. Ithaque   5. Posedon 
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رسـد كـه     بـا ايـن همـه، بـه نظـر مـي           . تواند سهمي از واقعيـت داشـته باشـد         مي
. تر از اينها داشته باشد     مراتب مهم و اساسي   ه  اي ب  هاي آتنا از اوليس انگيزه     حمايت

ه اسـت كـه نخـستين آن        بـار  طرح چند احتمال در ايـن        ،آنچه در زير خواهد آمد    
هاي سپـسين بـر شـالودة رويكـرد          ناسي دارد و احتمال   ش كاملاً رويكردي اسطوره  

  .ريزي شده است شناختي مردم يونان طرح فلسفي و جهان
  

  شناسي  رويكرد اسطوره

 ،توان مدعي شـد كـه روايـت اسـاطيري اولـيس            در نگاه نخست از اين زاويه، مي      
 براساس يك روايت اسـاطيري پايـه كـه در           ،»پنلوپ«ويژه رابطة او با همسرش       هب

نا و ـي آت ــورة دلدادگ ــيعني اسط ــ   تـاسده  ـرده ش ـل تاريخ به فراموشي سپ    طو
هـايي كـه ميـان اولـيس و           شكل گرفته و آتنا نيـز بنـا بـه هماننـدي            ـ هفائيستوس

ترتيـب   بـدين .  بـه حمايـت از او ترغيـب شـده اسـت            ،هفائيستوس موجود است  
شدة اسـطورة    راموشتوان با توجه به روايت اساطيري اوديسه ، پرده از اسرار ف            مي

  .هفائيستوس و آتنا برداشت
دانـد كـه آتنـا دختـر         هاي اساطيري يونان، مـي     خواننده آشنا با سنتها و روايت     

، 2 ديگـر خـدايان اولمپـي       كه داشت، خلافِ   گوناگونيهاي   ، ضمن ويژگي  1زئوس
همـين عفـاف،   . بيش از هر چيزي به پاسداشت حريم پاكدامني خـود شـهره بـود         

 خويـشكاري  ،كـرد   از زناشويي با خدايان ديگر منع مي      سورا از يك     كه او  درحالي
او مراقب سازش و وفـاداري  « .پشتيباني از خانواده را هم براي او ارزاني كرده بود     

 »كـرد  همسران بود و از حرمت كانون خانواده و تندرستي افراد آن پاسـداري مـي              
نان توانست تا حدي به او      تنها ايزدي كه در روايات اساطيري يو      . )8 :1387 ميتشا(

 3را صاحب فرزندي سـازد، هفائيـستوس       نزديكي جويد و به طريقي غير عادي او       
_____________________________________________________________ 
1. Zeus    2. Ulympe  3. Hephaistos 
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ميـل نبـوده     دادن به عشق هفائيـستوس بـي       نمايد كه آتنا نيز براي تن      چنان مي . بود
 ـ       ،است  خـدايان اولمـپ از اينكـه از ميـان آن همـه              ة اما ترس از ريـشخند و طعن

 كـار را كمـي      ، را به همسري خـود برگزيـده       )2(يزد لنگ خواستگاران نامور ، اين ا    
  .براي او دشوار ساخته بود

روزي هنگـامي   . هفائيستوس به آتنا دل باخته بـود      «ماجرا از اين قرار است كه       
دار كند؛   كه ايزدبانو براي ساختن زره نزد وي باز آمد، او تلاش كرد دامنش را لكه              

. اش روانـه شـده بـود       لنـگ در پـي     در حـالي كـه هفائيـستوس         ،اما آتنا گريخـت   
سرانجام، هفائيستوس آتنا را ربود، اما ايزدبانو سخت از خود دفاع كرد، چنان كـه               

 خود جامه عمل فراپوشد، اما     ةهفائيستوس كامياب نشد و نتوانست به طرح خائنان       
 ،در عوض، تخم خويش بر زمين پراكند و اندكي بعد فرزندي از آن پيـدا گـشت                

... آنكه ديگر ايزدان دريابند، اورا پـرورد    آتنا فرزند را يافت و بي     . 1نام اريختونيوس
پس به شهرياري آتن برگزيـده شـد و آيـين           . اريختونيوس رشد كرد و برنا گشت     

 بر اسـاس روايـت پيـر گريمـال          .)87 :1382يران  ژ( »استوار آتنا را در آنجا پي نهاد      
. حي بــه او بدهــدروزي آتنــا بــه كارگــاه هفائيــستوس رفــت تــا ســفارش ســلا«

هفائيستوس كه از نظر آفروديت افتاده و تنها مانـده بـود، عاشـق آتنـا شـد و بـه                     
 ولي آتنا از وي گريخت، هفائيستوس با آنكه لنگ بود خود را             ،تعقيب او پرداخت  

به آتنا رساند و او را در آغوش كشيد، آتنا تسليم نـشد ولـي هفائيـستوس كـه در                    
 آتنا را خيس كرد، آتنا كه بسيار ناراحت و متنفـر            هاي حال غليان شهوت بود ساق    

 از ايـن  . پارچه را به زمين انـداخت     ،بود با پارچه پشميني آن آلودگي را پاك كرده        
دنيا آمد كه آتنا وي را      ه  عمل، زمين باردار شد و پسري به نام اريختونيوس از او ب           

ــي   ــود، عل ــد خ ــوان فرزن ــه عن ــدايان  ب ــر خ ــم نظ ــدد ،رغ ــرورش داد و درص   پ
هـا و    از سوي ديگـر، روايـت     . )125: 1ج،  1378 گريمال( »ساختن وي برآمد   جاويدان

_____________________________________________________________ 
1. Erichthonios 
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 ـ . زند باورهايي است كه اين دو ايزد يوناني را سخت به همديگر پيوند مي              ةبر پاي
ها، هفائيستوس با شكافتن فرق سر زئوس موجـب پيـدايش            يكي از همين روايت   

ز تفاهم آشـكاري ميـان آن دو بـه          ني 1 حمايت از هراكلس   بارةدر. )3(آتنا شده است  
 آتنا مظهر آتش    ؛اند در باورهاي اساطيري يونان هر دو مظهر آتش       . خورد چشم مي 

هر دو در صنايع دسـتي، مهـارتي        . آسماني و هفائيستوس مظهر آتش زميني است      
 و گلدوزي و امثال آن      )4(شگرف دارند؛ آتنا در صنايع ظريفِ دستي چون بافندگي        

برانگيزي آفريد و هنرهـاي دسـتي و         ري است كه آثار تحسين    و هفائيستوس آهنگ  
 پديدآمدن نيـز    ةتر آنكه آنها از نظر شيو      از همه جالب  . صنعت را به انسان آموخت    

ديگرند؛ زئوس بدون مشاركت هرا و به تنهايي آتنا را پديد آورد و             يك شبيه   تقريباً
  .دنيا آورده هرا بدون انبازي زئوس، هفائيستوس را ب

ه آنچه گذشت دور نيست كه با وجود اعراض ظاهري آتنا از هفائيستوس،             بنا ب 
بـه نظـر    ساخت و    مند مي  را نسبت به اين ايزد لنگ علاقه        او ،ميل و رغبتي دروني   

كه داستان دلبستگي اوليس و پنلـوپ بـر اسـاس طـرح دلبـستگي آتنـا و             رسد   مي
 نمودگار  ،مسر اوليس  ه ،به همان اندازه كه پنلوپ    . هفائيستوس پرداخته شده باشد   

 زميني هفائيستوس است؛ و راز حمايت آتنـا از          ة اوليس نيز نمايند   ،زميني آتناست 
 او با حمايـت خـود از اولـيس بـه نـوعي              ؛اوليس نيز درست در همين نكته است      

  .خواهد وفاداري خود را به نمونة آسماني اوليس يعني هفائيستوس نشان دهد مي
 هـومر، احـساس     اوديـسة واطـف حـاكم بـر       ترين احساسات و ع    يكي از ژرف  

 پرسوناژهاي ايـن اثـر      بيشتر و شايد همين احساس كانوني است كه         ،تنهايي است 
اوليس و پنلوپ هر كدام به نـوعي داغ انـدوهبار           . ماندگار را گرد هم آورده است     

تابند و سرنمونه آن دو يعني آتنا و هفائيستوس نيز در عين انتساب              تنهايي را برمي  
ساختن خود به كارهاي هنـري و        يان، گريزان و بيزار از آن عالم، با سرگرم        به خدا 

_____________________________________________________________ 
1. Heracles 
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صنعتگري و گاه با پرداختن به احوال قهرمانان انساني كه تنهايي و غم غربت آنان               
  .دهند تنهايي خود را تسكين ميدرد آزارد،  را سخت مي
. آور اسـت   ، شـگفت  »هفائيـستوس بـا اولـيس     «و» آتنا با پنلوپ  « هاي همانندي

آميزي نسبت به پاكدامني خود بيمناك اسـت؛         پنلوپ نيز مانند آتنا به طرز وسواس      
اعــراض او از خواســتگاران پــر شــمارش در غيــاب همــسرش اولــيس، يــادآور  

هر دو در هنرهاي دسـتي      . اعتنايي آتنا به عشق بسياري از ايزدان آسماني است         بي
سـاخت آشـكار بـود و     تدر صنايع دس ]آتنا [مهارت وي«. دارند شگفت مهارتي 

اما بـيش از همـه، در كـار زنـان از ديگـران برتـري                . ها را ساخت   نخستين گلدان 
ايـزدان نـاميرا بـراي      . آورش زبانزد بـود    بافي و گلدوزي شگفت    هنر پارچه . داشت
 » او بـود   ةشـد  كـار گلـدوزي    هاي خود به وي متكي بودند و رداي هرا دست          جامه

كنندة هنر بافندگي پنلوپ نيست كه       يژگي آتنا تداعي  آيا اين و  . )88 :1382 ژيران.ف(
بافـت و    اي را مي   شرم، جامه  براي فرار از پذيرش تقاضاي ازدواج خواستگاران بي       

شكافت؟ زيبايي آن دو نيز چنان چشمگير است كه يكي در ميـان              سپس آن را مي   
بـا  . خدايان اولمپ و ديگري در ميان مردان زميني خواستگاران بسيار يافته اسـت            

 ـ     توان گفت كه همانندي    اين توصيف مي   اي اسـت كـه      گونـه ه  هاي پنلوپ با آتنا ب
  .شمار آورده را نمودگار زميني آتنا ب اوتوان  راستي مي به

هـاي   توانـد بـا هماننـدي       زميني آتنا باشد ، اوليس نيـز مـي         ةاگر پنلوپ نمايند  
  هفائيـستوس  . شـد  نمودگار او در سطح زمينيـان با       ،شگفتي كه با هفائيستوس دارد    

 نمودگار آتـش آسـماني و ايـزد آهنگـري و صـنعت              ،در باورهاي اساطيري يونان   
هـاي   كـاخ : توان به اين موارد اشـاره كـرد        هاي او مي   ساخت از جملة دست  . است

 ـ     هـاي مفرغـي و نيـز تخـت زريـن، عـصاي شـهرياري، آذرخـش،                  هالمپ با آراي
ــال    ــه ب ــناك، گردون ــپر ترس ــوس س ــاي آپ1دار هلي ــون، تيره ــيس 2ول   ، 3و آرتم

_____________________________________________________________ 
1. Helios   2. Apollon  3. Artemis 
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هنگامي . )142ـ141: 1382ژيران  ( ...2لـ زره آشي  …س،  ـوشن هراكل ـ، ج 1داس دمتر 
، را بيافريند، بـه     3كه زئوس براي پادافراه آدميان بر آن شد كه نخستين زن، پاندورا           

هفائيستوس رو آورد و بدو فرمان داد پيكر زني را با آب و گل قالـب زنـد، بـدو                    
او در بسياري موارد ديگـر بـه زئـوس يـاري      . نساني ببخشد حيات دمد و صداي ا    

اش را با تبري شكافت تا آتنا بتواند از آن فـرا جهـد و بـه فرمـان او                     جمجمه. داد
 ـ . )142: همـان ( .هاي قفقاز به بند كرد     پرومته را در كوه     ، زشـت بـودن    ا وجـود  او ب
از برخـي   . و محبوب زنان بسياري از آسـمانيان و زمينيـان بـود            4همسر آفروديت 

. آيد كه عشق او نسبت به آتنا از بدو زايش اين ايزدبانو نطفه بـست               يمها بر  افسانه
شـد آتنـا از سـرش        پيش از آنكه او با تبري به زئوس ضربت زند كـه باعـث مـي               

فراخيزد، هفائيستوس درخواست كرد كـه دسـت ايزدبـانوي بـاكره را كـه ظـاهر                 
.  اما آتنا خود از قول پدر سـر بـاز زد  گويند زئوس رضايت داد   مي.  برگيرد ،شد مي

 كه هـردو پـشتيبان      به آن دليل  كه سرگذشت آنان باهم آميخت، تنها       رود   گمان مي 
 بـا تمـام   .)143 :همان(خورد  شان به هم گره مي    كار آدميان بودند و حوادث زندگي     

اند، نقـص عـضو او        گفته بيشتر آنچه    عكسِ .)5( او از هنگام كودكي لنگ بود      ها،اين
در حقيقـت هـومر روايـت       . او از بدو زايش لنگ بود     .  يك تصادف نبود   ةر نتيج د

 اوكوشـيد    چون لنگ بود، مـي    كرده كه هرا از زشتي فرزند خويش شرمسار بود و           
 .)138: همـان ( پس اورا از ارتفاعات المپ به دريا انـداخت           .را از ايزدان پنهان دارد    

هـاي سپـسين    را مربوط به دوره  او لنگيايليـاد با اين وجود روايت ديگري نيز در    
  )71: 1، ج1378 گريمال( .ندك اش مي زندگي

را بيش از هر ايزد ديگر بـا هفائيـستوس           هاي اوليس او   گري تيزهوشي و چاره  
 كـه موجبـات فـتح تـروا را     ـاگر ابتكار ساختن اسب چوبي  . همانند ساخته است

_____________________________________________________________ 
1. Demeter   2. Achille  3. pandore 
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 هماننـدي   ،وي اوليس بدانيم   چنانكه گفته شده از س     ـ را  براي يونانيان فراهم آورد   
گونـه كـه     آن. گري او بيشتر خـواهيم يافـت       او را با هفائيستوس و مهارت صنعت      

پـردازان يونـان بـراي همانندسـازي          تلاشي ناخودآگاه از سـوي اسـطوره       پيداست
، هماننـدي   اوديـسه نكتـة مهـم ديگـر در        . اوليس و هفائيستوس در جريان بوده است      

البته ـ   بازگشت به ايتاك با صورت ظاهر هفائيستوس       از   پسشگفتي است كه اوليس     
پوسـت  . زد) اولـيس (د را بـرو  وآتنا چوبدسـت خ ـ ...  «.كند پيدا ميـ به مدد آتنا  

دار كـرد، موهـاي زريـنش را از          خيزش چـين   هاي سبك  روي اندام  را بر  زيباي او 
هـاي او گذاشـت و       سرش فروريخت؛ پوست مرد بسيار پيـري را بـر همـة انـدام             

اي  جاي تن پوشش، ژنده   ه   تار كرد، ب   ،انش را كه از آن پيش آن همه زيبا بود         ديدگ
اي ستبر از هم گسيخته و چركين كه از دودهاي انبود آلوده شده              فرسوده و نيم تنه   

هـاي    كنيد بـا تنـديس     مقايسه اين اوصاف را     .)303: 1371 هومر( )6(»... پوشانيد ،بود
اي با ريشي انبوه و ظاهري وحـشي در          هبني به شكل پيرمرد خوش   «هفائيستوس كه   

 »دادنـد  حالي كه كلاه بيضي آهنگران را بر سر و چكشي در دست دارد نشان مـي               
شدن پاي اوليس به هنگام شـكار      اگر گنجاندن ماجراي زخمي   . )377: 1387 ميتشا(

كه آثار آن همچنان در پايش ماندگار شد         )917: 2ج،  1378 گريمال( گراز در پارناس  
 اصـل او يعنـي هفائيـستوس و پـاي لنـگ او نبـود،                ةبرداري از نـسخ    سخهبراي ن 

 بـه   دوبـاره  از مراجعـة     پـس اش    خدمتكار سالخورده  ةوسيل بهشدن اوليس    شناخته
اي بـراي     به عنوان نشانه   تنهاايتاك، چندان ارزش و جايگاهي ندارد كه اين ماجرا          

اگـر  . انـده شـده باشـد     هاي منقول دربارة او گنج     بازشناسي اوليس در متن داستان    
گونة آن دو كه در ماراتن        از تعقيب و گريز مسابقه     پسرسيدن هفائيستوس به آتنا     

ــاد  ــاق افت ــرانژ( اتف ــسري     )143 و 87 :1382 ي ــب، پ ــلتِ غري ــل آن وص و حاص
اي بـه    نام بود، اوليس نيز بنا به روايتي با پيروزي در جريـان مـسابقه              اريختونيوس
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اگـر  . نـام 1 ازدواج نيز تنها پـسري اسـت تلمـاك         يافت و حاصل اين    پنلوپ دست 
 كه ـشان، به دو دنياي متفاوت تعلق دارند    نژاد آسمانيباوجودهفائيستوس و آتنا 

بر اساس آن يكي نمودگار آتش زميني و ديگـري نمودگـار آتـش آسـماني شـده                  
شان به دو منطقه جدا از هـم تعلـق     نژاد اصيلباوجود اوليس و پنلوپ نيز ـاست  

  .نددار
ترتيب دور نيست كه داستان عـشق اولـيس و پنلـوپ، بـر اسـاس طـرح                   بدين

دلدادگي آتنا و هفائيستوس شكل گرفته باشد و آتنا از آن روي كمر به حمايت از                
اوليس و تلاش براي باز آوردن او به ايتاك و همسرش پنلوپ بست كه اوليس را                

نگـري    با انـدكي ژرف    اگر. دانست  زميني محبوب خودش هفائيستوس مي     ةنمايند
 دلبستگي آتنا و    بارة هومر و باورهاي اساطيري شايع در ميان يونانيان در         اوديسةبه  

هفائيستوس و ماجراهاي هر يك از آن دو ايزد نگاه كنيم، خواهيم ديد كـه هـومر                 
شايد به طرز ناخودآگاه دست به تكرار برخي از ماجراهاي زنـدگي هفائيـستوس              

 آيـا قابـل تـصور نيـست كـه           ، بـراي نمونـه    . زده است  در شرح ماجراهاي اوليس   
سـرود  /262ـ ـ235 :1371 هـومر ( اوليس در دنياي زيرزميني هـادس        )7(ماجراي هبوط 

.  هبوط هفائيستوس از اولمـپ بـر سـطح زمـين باشـد             ةشد شكل دگرگون  )يازدهم
را بـه زمـين       او ،شـود  گاه كه هرا از حمايت هفائيستوس از هراكلس آگـاه مـي            آن
. د يا بنا به روايتي ديگر زئوس عامل اصلي هبوط او بر زمين بـوده اسـت                انداز مي

اي از هبوط دارد و اوليس نيـز مطـابق نمونـة             يعني در هرحال هفائيستوس تجربه    
.  داشته باشـد ـ در شكلي كاملاً متفاوت  حتي ـبايست اين تجربه را   اولية خود مي

ن هـم از سـر نـاگزيري و         دانيم كه مضمون اساطيري هبـوط قهرمـانِ نرينـه، آ           مي
 ـ    هاي اساطيري بين   ، ريشه در روايت   هناخواست ويـژه مـاجراي هبـوط       هالنهـرين و ب

نوعي تكرار شـده    ه   كه در اساطير ساير ملل نيز ب       )8(تموز در دنياي زير زميني دارد     
_____________________________________________________________ 
1. Telemaque 
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اما نبايد از ياد برد كـه       . زمين  افتادن بيژن در چاه در اساطير مردم ايران        انند م ،است
قهرماني كه با موفقيت    .  لازمة يافتن اقتدار و شهرت است      ،به تجربة هبوط  دادن   تن

هـاي انـواع خـود       هايي فوق توانـايي    گذارد ، به توانايي    اين تجربه را پشت سر مي     
 از ايـن تجربـه،      پـس  هفائيـستوس    .)245ـ237 :1385مظفري  : به .ك.ر( يابد دست مي 

 بـزم را بـراي خـدايان و         هاي صنعتگري و ابداع ابزارهـاي شـگفت رزم و          مهارت
 از هبـوط و نـزول در دنيـاي          پـس گونه كه اوليس نيز      آورد؛ آن  دست مي  هآدميان ب 

 و  يابـد  مـي  ،زيرزميني هادس معرفت و ادراكي فراتر از آنچه تا آن موقـع داشـت             
  .گذارد هاي توفيق خود را بر مبناي تجربه هبوط خويش مي پايه

ورة اوليس و بازگشت او بـه سـوي         توان گفت كه اسط     مي ،بنا به آنچه گذشت   
ايـن اسـطوره    . هاي ترميمـي اسـت     اي از جنس اسطوره    همسرش پنلوپ، اسطوره  

اگـر آن دو از     . كنـد  نقاط ضعف اسطورة دلدادگي آتنا و هفائيستوس را ترميم مـي          
 عقدة جـدايي آنهـا   ـ اوليس و پنلوپ  ـ نمايندگان زميني آنها  ،وصال هم بازماندند

واهيم در بازسازي عشق آتنا و هفائيستوس، به عشق پنلوپ و           اگر بخ . را واگشوند 
گونه كه پوزئيدون نقـش اساسـي        اوليس تمسك جوييم، بايد باور داشت كه همان       

در سرگشتگي اوليس در بازگشت به موطن خويش و وصـال همـسرش داشـت،               
بايد چنين سهمي براي او در اسطورة دلدادگي آتنا و هفائستوس نيـز قايـل شـد؛                 

قابل تصور است كه پوزئيدون دستي در فراق آتنا و هفائيستوس نيـز داشـته               يعني  
در هر حال مشاجره و ستيزة آتنا و پوزئيدون در تصرف شـهر آتـن مـستند                  .است

  )770: 2 ، ج1378 گريمال( .به منابع معتبر اساطيري است

  
  شناختي رويكرد جهان

الگوي  بازتاب اسطوره و كهن   را  » پنلوپ، آتنا «و  » اوليس، هفائيستوس «توان   آيا مي 
هاي گوناگون از آثار افلاطون گرفتـه تـا          به صورت بارها  شمار آورد كه     هب» همزاد«
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شـود؟   گـر مـي     و جلوه  نمايد مي رخ   ،سكي و صادق هدايت   فادگار آلن پو، داستايو   
ضيافتدر 

   :پردازد  اثر افلاطون، آريستوفانس با اين تصور به تبيين عشق مي1
اي تشكيل  ي گرد و مدور با چهار دست و پا داشت و پشت و پهلوها دايرهانسان ازلي شكل

داد و اين پيكر، دو چهره و يك سر داشت و پس از آن به دو بخش تقسيم گشت؛ پس  مي
از تقسيم، دو پاره وجود انسان كه جوياي يكديگر بودند به سوي هم آمدند و به شوق 

  )M.H .Abrams 1962  313 :( . دست و بازوها را پيش آوردند،شدن يكي
 آرزوي وحدت و يگانگي انسان خاكي با نيمة آسـماني و            ،يا نهوگآيا هومر به    

 آيـا اولـيس و پنلـوپ    ،كند؟ به عبارت ديگـر   آنها را منعكس نمي    مهينهاي   نسخه
جوياي پارة گمشدة وجود خويش كه بـه صـورت هفائيـستوس و آتنـا در ازل و                  

  نيستند؟ ،اند دم تاريخ مجسم گشته سپيده
را تبلـور و تجـسم      » آتنا و پنلوپ  «و  » هفائيستوس و اوليس  «توان    مي سويياز  

شباهت نظام نامرئي يا روحاني با نظام مرئي و مادي يا به تعبيري كه گذشت نظام                
اين مكتب فكري همان است كـه ميـر فندرسـكي            .شمار آورد  هآسماني و زميني ب   

 اما با   ،ناصر خسرو   سبك و سياق شعر     در شعر زيباي زيرين كه در      )ق .ه1050970(
  :اي متفاوت سروده شده، بيان كرده است مضمون و انديشه

 ي در زيــر دارد هرچــه در بالاســتيصــورت زيباستيچرخ با اين اختران نغز و خوش و         
 بر رود بالا همان بـا اصـل خـود يكتاسـتي            صــورت زيــرين اگــر بــا نردبــان معرفــت

  )312: 5ج، 1366 صفا(
در . دهـد  ي ميرفندرسكي نشان م ـ   ةاي شعر البته تأثير افلاطون را بر انديش       محتو

 ،اين ارتباط، كلام افلاطون كه بعدها ديونوسـيوس كـاذب آرپاگوسـي نقـل كـرده               
  : شنيدني است

اين سخن صورتي . شود  بازتابي است از آنچه در ذهن درك مي،آيد چه به احساس مي آن

: گونه نقل شده است بدين Tabula Smagadina رديندگرگون از كلامي است كه در لوح زم

 مشابه آن چيزي است كه در پايين است و گوته آن عبارت نغز را ،شود آنچه در بالا يافت مي

_____________________________________________________________ 
1. Symposium 
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 (J.E.cirlot 1962: XVI) .آنچه در درون هست در بيرون نيز هست: بدين صورت اظهار كرده است

 خـودش، در درون نظـامي       هرچه باشد، نمادگرايي در گسترة تأويل و آفرينش       
 نظامي كه كاركرد غالـب آن       ؛كند العاده پيچيده عمل مي    يافته از روابط فوق    سازمان

پيوند زدن دنياي طبيعت و ماوراي طبيعت يـا عـالم كبيـر و عـالم صـغير اسـت؛                    
  :گويد گونه كه شيخ محمود شبستري مي آن

ــت  ــر و بالاس ــان از زي ــرچ آن در جه   پيداســـتمثـــالش در تـــن و جـــان تـــو ز ه
  )48 :1381 شيخ محمود شبستري(

دريـغ آتنـا از اولـيس ارائـه          هاي بي   حمايت بارةتوان در  آخرين احتمالي كه مي   
خواسـت    اين است كه تمدن خردگراي يوناني با پرداختن اين اسـطوره، مـي             ،كرد

حمايت و تأييد عقل كل و آسماني از عقل جزوي و زمينـي را در قالـب روايتـي                   
هر چند .  نشان دهداست  ـ كه همواره مطلوب آن قوم بوده ـيري  حماسي و اساط

داند كـه روح   كه پير گريمال، حمايت آتنا از اوليس و هراكلس را نشانة كمكي مي       
 كنـد  و عقل معمولاً به نيروي جـسماني و ارزش شخـصي قهرمانـان ارزانـي مـي                

در آتـن،  ويـژه   به ،نان اما با توجه به اينكه آتنا در دنياي يو         ،)124: 1ج،  1378گريمال  (
 بارهـا عقـل و دانـايي    ايليادشد و با توجه به اينكه هومر در  زن ايزد عقل تلقي مي  

، 96، 85: 1372 هـومر (  اسـت اوليس را همتاي عقل و دانايي زئوس توصـيف كـرده      

توان حمايت آتنا از اوليس را تجسمي از حمايت و تأييد عقل آسماني و               ، مي )106
سـبب بـه     ، آتنا بدين  ايلياددر سرود دوم    .  جزوي بشر دانست   كلي از عقل زميني و    

 خردمندي و دورانديـشي ممتـاز از ديگـران و        نظررا از    آيد كه او   سراغ اوليس مي  
 يگانه ستايشي كـه از او       كند،را مورد خطاب     گاه كه او   بيند و آن   همتاي زئوس مي  

! ...وليس خردمنـد  اي ا ! اي پسر ايزدي له ئرت    :  خردمندي اوست  ،آورد به زبان مي  
  )86ـ85: 1371 هومر(

  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


201   /     اي كهن اي نو در اوديسة هومر از اسطوره زايش اسطوره                90پاييز ـ  24 ـ ش 7س  

  نتيجه 

بندي معمـولي كـه پـيش از ايـن           توان اساطير را غير از تقسيم      براساس آنچه گذشت، مي   
اند، با توجـه بـه نحـوة         دانشمندان اين علم با عنايت به محتوا و كاركرد آنها ارائه نموده           

دمندترين كاربردهاي اين نوع يكي از سو.  تقسيم كرد  گوناگونپيوستگي آنها نيز به انواع      
هاي رايج در تكوين و دگرديسي اساطير و بازيافـت           دست آوردن قاعده  ه  بندي، ب  تقسيم

شناسـي برخـي    شـدة اسـاطير ديرينـه و علـت     هـاي حـذف و فرامـوش       و احياي بخـش   
 علـت حمايـت آتنـا از اولـيس،          بـاره گونه كه در   آن(عملكردهاي قهرمانان اساطير است     

هـاي تكرارشـونده بـراي باورمنـدان خـود،            اساطير ضمن ارائة نمونـه     .)نكاتي گفته شد  
 كه در عين وفاداري بـه خطـوط اصـلي آن            دنشو پيدايش اساطير ديگري     أتوانند منش  مي

 عناصر اساطيري نويني را كه بـا    نند و هاي متقدم را ترميم ك     اساطير، نقاط ضعف اسطوره   
  .د، بدانها بيفزايدن هماهنگي دارمقتضاي فرهنگي، فكري و اجتماعي دورة اشاعة خود

  
  نوشت يپ

 و 252، 224، 213 صص. هاي شكار شده سايه. 1385.  بهمن،سركاراتي: به .ك.ر) 1(
286.  

ديـو و  «هـاي گونـاگون اسـطورة     توان يكي از جلوه داستان هفائيستوس و آتنا را مي   ) 2(
 و لباسـي نـو ظـاهر        اي هـر دم بـه رنـگ تـازه        » ديو و دلبر  «اسطورة  . شمار آورد  به» دلبر
هـاي مختلـف و     هاي گوناگون بـه شـكل      ها و زمان   اين داستان بنيادين در مكان    . شود مي

 و گـاه در     (Shrek)متفاوت جلوه كرده است، گاه در شكل و شمايل دراكولا و گاه شِركِ              
» ادوارد دسـت قيچـي    «شبح اهرا اثر گاستون ورود و زماني در كينك كُنگ و يا در فيلم               

(Edward Scissor hand)و فرانكشتين .  
تنـا دختـر زئـوس      آگونه كه مشهور است هفائيستوس فرزند بكـرزاد هراسـت و             آن) 3(

توان تصور كرد كه     دنيا آمده است، آيا نمي     است كه از مغز سر او بدون مشاركت مادر به         
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عبـارت    زئوس و هرا هستند، به     (Anima) و آنيماي    (Animus)هفائيستوس و آتنا، آنيموس     
  ديگر آتنا نيمة زنانه زئوس و هفائيستوس نيمة مردان هرا باشد؟

 عمل بافندگي نمودار آفرينش و زندگي است و ارتبـاط آن بـا مـورد                طور اساسي  به) 4(
   .بدين خاطر اسـت كـه نـشانه و رمـز گـردآوري، تكثيـر يـا رشـد اسـت                    ويژه،   ، به اخير
349) 1962: Cirlot(.   پارچه است كه    گونه فصيح رمز   تعبير روشن و   "رشته حيات " عبارت 

)   ـ فاعـل و منفعـل  ـتار و پـود   (تنها با مفاهيم پيوند و افزايش از طريق ادغام دو عنصر 
 معادل آفرينش هم نيست بلكه تصور عالم نمود بـه مثابـه نـوعي               فقطيابد و    ارتباط نمي 

نه كه  گو سازد؛ همان   از ديده پنهان مي    ،حجاب است كه آنچه را كه حقيقي و عميق است         
ناميدنـد زيـرا كـه از        مـي » حجاب«ها را    قدما آسمان : دارد  اظهار مي  (Porphyry)پورفيري  

تنهـا خـالق    : گويـد  طـور كـه افلاطـون مـي        ها تن پوش خدايانند؛ و همـان       نظري آسمان 
دهـد تـا      به ارباب انواع ثانويه يعني خدايان اساطيري فرمان مـي          (Demiurge)آفرين   جهان

 بـر مفهـوم رمـزي       افـزون ايـن معنـي     . م پيونـدد   ه اي رمزي به   پارچهباقي و فاني را در      
بخـشي   نشانه تركيب دوگانه تمامي موجودات كه بخـشي فـاني و          ( نماد جوزا    ،بافندگي

 بـه يـاري خـواهرش     (Isis)سازد كه ايـزيس  پلوتارك خاطرنشان مي. نيز هست) اند باقي
 بـا ايـن مـضمون    )Web of Penelope(بافي پنلوپ  افسانه پارچه. بافي را اختراع كرد پارچه

رنه گنون تار و پود را معادل اعـضاي افقـي و عمـودي صـليب كيهـان                  . يابد   ارتباط مي 
 ميـزان پيـشرفت     ة در آن عمودي نمودار مراحل گوناگون هـستي و افقـي نـشان             ،بيند مي

پردازد كـه دو رشـته نـخ         وي همچنين به ذكر اين نكته مي      . حاصله در اين مراحل است    
توان با اصول نرينه و مادينه يكي شمرد و بدين خاطر است كه در               اه بافندگي را مي   كارگ

كسي كه دنياهـا چـون       «: برهماي متعال چنين توصيف شده است      )(Upanishadeاوپانيشاد  
  )Ibid: 359(» تار و پود در وجودش درهم تنيده

ر اين مبنا اسـتوار اسـت       احتمالاً نظر وي ب   .  نماد جان است   ، پا (Diel)بنا به گفته ديل     ) 5(
ديـل بـا ذكـر      . دارد كه پا حائل تن يعني ستون و عمودي است كه بدن را صاف نگه مي              

دهد كه در اساطير يونان لنگ بودن معمولاً نماد نوعي عيـب       نشان مي  گوناگونهاي   مثال
يونگ ايـن نظـر را تأييـد    .  در روح آدمي است ـاي بس مهم    كاستي و نقيصهـو نقص  
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آهنگر و مـاني  ) Wieland(و ويلاند (Hephaestus) ستوس ئيدارد كه هفا و اظهار ميكند  مي
اي كـه بـه      العـاده  آيا استعدادها و مواهـب خـارق      . هر سه پاهاي ناقص و معيوبي داشتند      

  اي از ايـن نقـائص و عيـوب جـسمي نيـست؟             شود به جبران پاره    برخي كسان اعطا مي   
(cirlot 1962: 106). تر مطرح شد  يعني تلقي هفائيستوس به منزله آنيماي اگر نظري كه پيش

 كـه بنـا بـه برخـي از     ـ دور نخواهد بـود كـه لنـگ بـودن هفائيـستوس       ، بپذيريمراهرا 
 نتيجه خواستة ناخودآگاه هرا بـراي سـلب   ـ رفتار هرا است  ةهاي اساطيري نتيج روايت

ه او بـا وجـود ايـن         اما شـگفتا ك ـ    ،نظر ديگر زنان زميني و آسماني از هفائيستوس باشد        
 لـرد   اننـد  درسـت م   ،نقيصه همواره مد نظر زيباترين زنان زميني و آسماني بـوده اسـت            

  .دنيا آمد هبايرون كه با پاهاي ناقص و معيوب ب
هـاي   هاي اوليس نمودگـاري از جامـه       بودن جامه » دود آلود «توان تصور كرد كه      مي) 6(

كـار بـا آتـش همـواره دودآلـود بـوده       هفائيستوس باشد كه در اثر اشتغال به آهنگري و  
است؛ و ديدگان تار او نيـز نـشاني اسـت از چـشمان هفائيـستوس كـه بنـا بـه برخـي                        

 )48: 1387پين سنت  (.ها بر اثر جرقة آهن عيبناك شده بود گزارش

 عنـوان  بـا  در كتـابش  (Jacob Böhme)ياكوب بـوهم   .هبوط نشانه تجسد روح است) 7(
انسان تا بدان حد كه اصل و گـوهر نـاب الهـي    «دارد كه  ار مياظه) De Signatura (نشانه
به سـوي   ...  ميرا شد زيرا آرزوهاي باطني او كه از كانوني دروني سرچشمه گرفت              ،بود

اصـل و   ) Evolaدر استنـساخ اوِلا     ( از ايـن رو      ،»زايشي بيروني و دنيوي جهت پيدا كـرد       
ه هنوز در وجود انـسان بـاقي مانـده    ك (inner corporeityگوهر الهي يا جسمانيت دروني 

  ) Ibid: 96 - 97( .كند رنج مرگ مادي را تحمل مي) است
النهرين باستان و هبـوط در آن        از باور به جهان زيرين در باورمندان بين        يبراي آگاه ) 8(

  .301ـ 298 و 123 :1383 گرين  وبلك :و / Micea eliade 1993, vol.5: 256-267: به. ك.ر جهان؛
 

  بنامهكتا

  .4ش . 1س . فصلنامة پاژ» جام فريدون«. 1387. آيدنلو، سجاد
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. 2 چ. خسروشاهي  شهلا برادرانةترجم .فرهنگ اساطير يونان و رم .1387 .ژوئل. ميتشا
  . روزبهان-فرهنگ معاصر: تهران
  . نيما:تبريز .1 چ .ترجمة بهمن سركارتي. اي از تاريخ مقدمه بر فلسفه. 1365 .ميرچا. الياده
 .النهرين باستان ديوان و نمادهاي بين، فرهنگنامه خدايان .1383 .آنتوني.گرينو جرمي  .بلك

  .اميركبير: تهران. 1 چ . پيمان متينةترجم
  .اساطير: تهران. 2 چ.  باجلان فرخيةترجم .اساطير يونان .1387 .جان .پين سنت

  . كاروان : تهران.1چ .پور  ابوالقاسم اسماعيلةترجم. اساطير يونان .1382. ليكسف، ژيران
  . طهوري: تهران. 2 چ. هاي شكار شده سايه .1385 .بهمن. سركاراتي

ح، پيشگفتار و توضيحات حسين الهي يتصحبا . گلشن راز. 1381 .شيخ محمود شبستري
  .علمي و فرهنگي: تهران. 4 چ. اي قمشه
  .فردوس :تهران. 3 چ. 5 ج.تاريخ ادبيات در ايران. 1366 .ذبيح االله. صفا

 :تهران. 4 چ . احمد بهمنشةترجم. فرهنگ اساطير يونان و رم .1378. پير. گريمال
  .اميركبير
 .»بررسي تطبيقي عناصر اساطيري روايت بيژن و منيژه«. 1385 .عليرضا. مظفري
  .زير نظر محمدرضا راشد محصل. 1 چ .پژوهي شاهنامه

  . علمي و فرهنگي:تهران .9چ . سعيد نفيسيةترجم. اوديسه. 1371. هومر
  . علمي و فرهنگي:تهران .9 چ .ترجمة سعيد نفيسي. ايلياد .1372. ــــ 
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